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امروز 21 فوریه است، روز جهانی »زبان مــادری«. زبانی که فقط وسیله‌ای برای حرف 
ــادری زیرساخت شناختی/عاطفی انسان و یکی از مهم‌ترین  ــان م زدن نیست؛ زب
سرمایه‌های هویتی اوست. ما از طریق زبان مادری فقط پیام ردوبدل نمی‌کنیم، بلکه با 
آن فکر می‌کنیم، احساسات‌مان را نظم می‌دهیم، تجربه‌ها را روایت می‌کنیم و به جهان 
اطراف معنا می‌بخشیم. زبان مادری همان جایی است که نخستین »چراها«، »اگرها« و 
»احساسات پیچیده« در آن شکل می‌گیرند. وقتی زبان مادری تضعیف می‌شود، مسئله 
فقط کم‌دانستن واژه‌هــا یا استفاده از معادل بیگانه برای مفاهیم نیست. آنچه آسیب 
می‌بیند، شیوه‌های فکر کردن، الگوهای بیان احساس، حافظه جمعی، طنز، استعاره‌ها، 
ضرب‌المثل‌ها و حتی روش‌های حل مسئله است. به‌تدریج، رابطه فرد با تاریخ فرهنگی 
و تجربه زیسته جامعه‌اش شُل می‌شود. در سال ۲۰۲۶، این زیرساخت حیاتی زیر فشار 
همزمان چند نیرو قرار دارد: جهانی‌شدن فرهنگی، شتاب فناوری‌های دیجیتال، 
مهاجرت، نظام‌های آموزشی بعضاً ناکارآمد و اقتصاد توجه در شبکه های اجتماعی که 
سرعت و جذابیت را جایگزین عمق و تداوم کرده است. این پرونده تلاش می‌کند زبان 
مادری را نه از سر دلتنگی، بلکه به‌عنوان عامل تعیین‌کننده کیفیت زندگی، هویت فردی 
و سلامت شناختی بازخوانی کند؛ چیزی که اگر نادیده گرفته شود، هزینه‌های آن دیر اما 

عمیق ظاهر خواهد شد.

21 فوریه روز جهانی »زبان مادری« است؛ ابزاری که نه فقط واسط ارتباط ما با جهان است، بلکه درک ما را از پیرامون 
شکل می دهد و رابط فرد با فرهنگ، تاریخ و تجربه زیسته چند نسل است 

� �

�

�

�

 

3210

2 اسفند 1404 شنبه 
3 رمضان 1447 
21 فوریه ‌2026 
شماره 21992

زبانی برای تخیل، کنجکاوی و تامل  
اهمیت زبان مادری پیش از آن که آموزشی باشد، شناختی، اجتماعی و 
حتی روان‌شناختی است. زبان مادری شرط »فهم عمیق« جهان است، 
نه صرفاً ابزاری برای انتقال اطلاعات یا گذراندن امتحان. کودک با زبان 
مادری یاد می‌گیرد مفاهیم را دسته‌بندی کند، رابطه علت و معلولی بسازد، 
احساسات متناقض را نام‌گذاری کند و قواعد نانوشته زندگی اجتماعی 
را بفهمد. از همین‌رو، انتخاب‌های روزمره خانواده‌ها، از زبان کارتون و 
بازی‌های دیجیتال گرفته تا مهدکودک، مدرسه و کلاس زبان، در عمل 
تصمیم‌هایی فرهنگی و اجتماعی با اثرات بلندمدت هستند. زبانی که 
کودک در آن »راحت می‌فهمد«، زبانی است که می‌تواند در آن سوال بپرسد، 
اشتباه کند، توضیح بخواهد و در بحث مشارکت کند. حذف یا تضعیف این 
زبان، یادگیری را به تجربه‌ای پرتنش و سطحی تبدیل می‌کند. سازمان 
ملل تأکید می‌کند که ۴۰ درصد از یادگیرندگان جهان هنوز به آموزش در 
زبانی که بهتر می‌فهمند دسترسی ندارند؛ مسئله‌ای که مستقیماً با شمول 
اجتماعی، برابری آموزشی و کیفیت یادگیری پیوند دارد. این آمار نشان 
می‌دهد زبان مادری یک موضوع حاشیه‌ای یا احساسی نیست، بلکه حق 
بنیادین فهمیدن و مشارکت مؤثر است. نادیده‌گرفتن این حق، نابرابری 

آموزشی را بازتولید می کند و گروه‌های زبانی را به حاشیه جامعه می‌راند.

چرا زبان اول، ستون دو  زبانگی سالم است؟ 
در سبک زندگی امروز، دوزبانگی اغلب به‌عنوان یک مزیت 
بدیهی تبلیغ می‌شود؛ اما پژوهش‌های زبان‌شناسی آموزشی 
نشان می‌دهد که دوزبانگی همیشه به‌خودی‌خود مفید 
نیست. تفاوت اساسی میان دوزبانگی عمیق و دوزبانگی 

سطحی، در وضعیت زبان مادری نهفته است. جیمز کامینز، 
نظریه‌پرداز برجسته حوزه دوزبانگی، در نظریه »وابستگی 
رشدی« توضیح می‌دهد که رشد زبان دوم به‌طور مستقیم 
به کیفیت رشد زبان اول وابسته است. بر اساس »فرضیه 
آستانه«، اگر کودک به حد مشخصی از تسلط شناختی و 
زبانی در زبان مادری نرسد، یادگیری زبان دوم نه‌تنها مزیت 
شناختی ایجاد نمی‌کند، بلکه می‌تواند به نوعی ناتوانی 
پنهان زبانی بینجامد: کودکی که می‌تواند جمله بسازد، اما 
نمی‌تواند فکر پیچیده را روایت کند. در عمل، مسئله اصلی 
این نیست که کودک انگلیسی یا زبان دیگری یاد می‌گیرد؛ 
مسئله این است که آیا این زبان جایگزین زبان مادری در 
قصه‌گویی، بازی، گفت‌وگوی عاطفی و توضیح تجربه‌ها 
می‌شود یا نه. وقتی زبــان مــادری به زبــان دستور، تذکر و 
حداقل تعامل کاهش پیدا کند، کارکرد زیرساختی خود را 
از دست می‌دهد. دوزبانگی سالم زمانی شکل می‌گیرد که 
زبان مادری امن، زنده و پرکاربرد باشد؛ زبانی که کودک 

بتواند با آن فکر کند، نه فقط پاسخ بدهد.

زبان، بانک راهبردهای زندگی 

از منظر جامعه‌شناسی زبان، زبان فقط مجموعه‌ای از واژه‌ها و قواعد دستوری نیست؛ زبان 
انبار تجربه‌های زیسته یک جامعه است. ارزش‌ها، هنجارها و شیوه‌های مواجهه با دشواری‌ها، 
در قالب جمله‌های کوتاه، استعاره‌ها و ضرب‌المثل‌ها در زبان ذخیره و نسل‌به‌نسل منتقل 
می‌شوند.پژوهش فارسی »مدل‌های فرهنگی‌شناختی حل مسئله در ضرب‌المثل‌های زبان 
فارسی« نشان می‌دهد ضرب‌المثل‌ها حامل الگوهای فعال حل مسئله‌اند. یافته‌های این 
پژوهش نشان می‌دهد فارسی‌زبانان در مواجهه با بحران، معمولًا از راهبردهایی مانند تلاش 
برای تغییر شرایط، تغییر نگرش نسبت به شرایط، یا سازگاری فعال با وضعیت بحرانی استفاده 
می‌کنند. این الگوها نه تصادفی‌اند و نه صرفاً ادبی، بلکه بازتاب نوعی عقلانیت فرهنگی‌اند 
که در زبان نهادینه شده است. اهمیت این نگاه در موضوع زبان مادری آن جاست که بحث را 
از سطح احساسات نوستالژیک فراتر می‌برد. زبان مادری فقط »زیبا« یا »قدیمی« نیست؛ زبان 
مادری بانک راهبردهای زندگی روزمره است. اگر این بانک تضعیف شود، جامعه بخشی از 
ابزارهای بومی خود برای معنا دادن به رنج، شکست، صبر و امید را از دست می‌دهد. حفظ 

زبان، در این معنا، حفظ یک سیستم زنده برای زیستن است.

تهدیدهای خاموش و روزمره علیه زبان مادری

زبان مادری امروز نه با یک دشمن آشکار، بلکه با مجموعه‌ای از فرسایش‌های آرام و روزمره 
مواجه است. نخستین تهدید، اقتصاد توجه است؛ جایی که محتوای سریع، کوتاه و عمدتاً 
ادایی، جای گفت‌وگوی عمیق، قصه‌گویی و تعامل زبانی در خانه را می‌گیرد. زبان مادری 
به‌تدریج از زبان رابطه به زبان تذکر و دستور کاهش می‌یابد. دوم، شبکه‌های اجتماعی 
هستند که زبان را وارد چرخه‌ای از شتاب، مخفف‌سازی و اصطلاحات زودگذر کرده‌اند. 
این فضا در عین خلاقیت، دامنه واژگان دقیق برای بیان احساسات و اندیشه‌های پیچیده 
را محدود می‌کند و به سطحی‌گویی عادت می‌دهد. سوم، پرستیژ اجتماعی زبان خارجی 
است؛ جایی که دانستن انگلیسی از مهارت ارتباطی به نشانه منزلت تبدیل می‌شود. در این 
فضا، زبان مادری ناخواسته »کم‌ارزش« یا »غیرکاربردی« جلوه می‌کند. چهارم، زبان‌های 
مخفی خرده‌فرهنگ‌ها که درون‌گروهی کارکرد هویتی دارند، اما با ورود بدون ترجمه به 
فضای عمومی، شکاف نسلی و سوءتفاهم ایجاد می‌کنند. مجموع این عوامل، زبان مادری را 
نه ناگهانی، بلکه خاموش و تدریجی تضعیف می‌کند؛ فرسایشی که اگر به‌موقع دیده نشود، 

بازسازی آن دشوار و پرهزینه خواهد بود.


